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رودررو
ــا بیــان این کــه مجرمــان ســایبری از هــر  معــاون فرهنگــی ـ اجتماعــی پلیــس فتــا ب
پیام رســانی اعــم از داخلــی یــا خارجــی بــرای کلاهبــرداری اســتفاده می کننــد، بــه 
کــه فریــب پیام هــای جعلــی ارســالی از طریــق شــبکه های  هموطنــان هشــدار داد 

داخلــی بــا عناوینــی چــون ثبت نــام در مــدارس را نخورنــد.
کــه مجرمــان ســایبری در شــبکه های  ســرهنگ رامیــن پاشــایی دربــاره پیام هایــی 
کــرد: ایــن مجرمــان از  کاربــران ارســال می کننــد، اظهــار  اجتماعــی داخلــی بــرای 
شــهروندان  بانکــی  حســاب های  بــه  تــا  هســتند  فرصــت  مترصــد  روزنــه ای  هــر 

ــد. کنن ــدا  ــی پی دسترس

کــه پیام هــای جعلــی مبنــی بــر ثبت نــام  گــزارش برخــی شــهروندان  وی دربــاره 
کــرد:  دانش آمــوزان در ســامانه »ســیدا« برای شــان ارســال شــده اســت، اظهــار 
همــه دســتگاه های اجرایــی از جملــه وزارت آمــوزش و پــرورش دربــاره طرح هــا و 
اقدامــات اجرایــی خــود از طریــق رســانه های جمعــی اطلاع رســانی می کننــد و بــا 
کــه وزارت آمــوزش و پــرورش  توجــه بــه این کــه هنــوز ســال تحصیلــی تمــام نشــده 
پیام هایــی  چنیــن  کنــد،  ارســال  دانش آمــوزان  از  ثبت نــام  فراخــوان  بخواهــد 

به طــور قطــع از ســوی مجرمــان ســایبری انجــام می شــود.
ســرهنگ پاشــایی خاطرنشــان کرد: ســامانه ســیدا یــک ســامانه داخلــی متعلــق 
و  والدیــن  از جملــه  عمومــی  کاربــران  کــه  اســت  آموزش و پــرورش  وزارت  بــه 
دانش آمــوزان امــکان دسترســی بــه آن ندارنــد و به طــور حتــم مجرمــان ســایبری 

بــا اســتفاده از ایــن عناویــن قصــد فریــب مــردم را دارنــد.

ترفند مجرمان سایبری »شاد«

هشدار

سنش  از  شکسته تر  جوان  دختر  قیافه 
و  می کند  گریه  فقط  می رسد.  نظر  به 
وقتی با او شروع به صحبت می کنم، متوجه من نمی شود 
و انگار در این دنیا نیست. وقتی کمی آرام می شود، سر 
صحبت را با او باز می کنم و او با جواب های کوتاه نشان 
می دهد که حوصله صحبت کردن ندارد و من هم سعی 

می کنم مصاحبه را زودتر تمام کنم.
    خودترامعرفیمیکنی؟

مینا.
    چندسالههستی؟

25سال.
    اعتیادداری؟

بله.
    تحصیلاتتچقدراست؟

دانشجوی اخراجی هستم و در واقع دیپلم دارم.
    کمیازخانوادهاتبگو.

ــش  ــال پی ــد س ــدرم چن ــرادر دارم و پ ــک ب ــر و ی ــک خواه ، ی ــادر م
کــرد. فــوت 

    ازدواجکردی؟

)بــا شــنیدن ایــن ســؤال دوبــاره اشــک از چشــمانش ســرازیر شــد 
ــا آرام شــود و ســؤال  ــه افتــاد. چنــد دقیقــه صبــر  کــردم ت گری ــه  و ب

ــا از آن حال وهــوا درآیــد.( کــردم ت دیگــری را مطــرح 
    سابقهداری؟

خیر اولین بار است دستگیر می شوم.
    بهچهجرمی؟

. اعتیاد و حمل موادمخدر
    بهچهموادیاعتیادداری؟

شیشه و گل.
زندگیاتبرایمتعریفکن.     کمیاز

کــه همــه اش اشــتباه اســت و حســرت.  از زندگــی ام چــه بگویــم 
مــن در خانــواده ای معمولــی بــه دنیــا آمــده و بــا خواهــر و بــرادرم 
مشــکلی  و  بودیــم  گرمــی  و  صمیمــی  خانــواده  شــدم.  بــزرگ 
بیمــاری  اثــر  بــر  پــدرم  پیــش  ســال  چنــد  این کــه  تــا  نداشــتیم 

کــرد و زندگــی روی ســخت و بــد خــودش را بــه مــا  کبــدی فــوت 
نشــان داد. مــن آن موقــع دانشــجو بــودم و چــون فرزنــد بــزرگ 
کار هــم بــروم  کنــار درس خوانــدن ســر  بــودم، مجبــور شــدم در 
منــزل خیاطــی  در  هــم  مــادرم  باشــم.  کمک خــرج خانــواده  و 
مدیریــت  را  اقتصــادی  مســائل  هــم  بــا  بــود  هرطــور  و  می کــرد 
نمــی دادم  ازدواج  بــه  دل  امــا  داشــتم  خواســتگار  می کردیــم. 
کــه خیلــی وقــت بــود از  تــا این کــه یکــی از هم دانشــگاهی هایم 
مــن خواســتگاری می کــرد، خواســته اش را خیلــی جــدی مطــرح 
کــرد. مــن هــم موضــوع را بــا مــادرم در میــان گذاشــتم و مــادرم 
گفــت  کــه مــرا خیلــی عاقــل می دانســت، بــه خــودم ســپرد و  هــم 
هــر تصمیمــی بگیــری مــن حرفــی نــدارم. ســینا بــه بهانــه این کــه 
ســن پــدر و مــادرش زیــاد اســت و در شهرســتان هســتند، تنهــا 
بــه خواســتگاری ام آمــد و مــن و مــادرم هــم پذیرفتیــم و فقــط 
کــه می گفــت مــادرش  ــم  کردی ــا خانمــی صحبــت  ــار تلفنــی ب دو ب
اســت و بــه ایــن ترتیــب رفت وآمــد او بــه منــزل مــا شــروع شــد. 
کم کــم بیشــتر شــد. بعــد از  از او بــدم نمی آمــد و علاقــه ام بــه او 
ــرون و  ــتانش بی ــا دوس ــم و ب ــت خواندی ــه محرمی ــاه صیغ ــد م چن
و دوســتانش و همســران  و مهمانــی می رفتیــم. ســینا  گــردش 
آنهــا در مهمانــی  و دورهمی هــا مشــروب می خوردنــد و ســیگار 
مــواد  و  نبــوده  خالــی  ســیگار  فهمیــدم  بعــد  کــه  می کشــیدند 
داشــته. ســینا خیلــی بــه مــن اصــرار می کــرد مثــل بقیــه ســیگار 
بکشــم و مشــروب بخــورم امــا زیــر بــار نمی رفتــم تــا این کــه کم کــم 
کــردم و در واقــع بــدون این کــه بدانــم  شــروع بــه کشــیدن ســیگار 
اوایــل خیلــی  برداشــتم.  بــرای معتــاد شــدن  را  اولیــن قدم هــا 
کــه  کم کــم  خــوب بــود و حــس جدیــدی را تجربــه می کــردم امــا 
کاری از دســتم  ــالا رفــت، فهمیــدم معتــاد شــده ام امــا  مصرفــم ب
بــا چیــزی  را نمی خواســتم  آن حــال خــوب  برنمی آمــد، چــون 
کنــم. در ضمــن بایــد بــرای تهیــه مــواد بخشــی از درآمــدم  عــوض 

را هــم مــی دادم. 
ازدواجتاننبود؟     مادرتپیگیر

را  عروســی  و  عقــد  زمــان  ســینا  و  مــن  از  مــدام  مــادرم  چــرا 
غــرق  دو  هــر  چــون  نمی گرفــت،  درســتی  جــواب  و  می پرســید 
خوشــگذرانی و اعتیــاد بودیــم. نگرانــی را در چهــره اش می دیــدم 

بــود. افتــاده  کار  از  انــگار مغــزم  امــا  و حــس می کــردم 
    خببعدچهشد؟

ســینا حواســش بــه خــودش بــود و به انــدازه مصــرف می کــرد تــا 
گرفتــار شــده بــودم تــا این کــه آن  قیافــه اش تابلــو نشــود امــا مــن 
شــب شــوم رســید. منــزل یکــی از دوســتان ســینا بودیــم و مــواد 
ــرد  ــاق ب ــه ات ــرده و در حــال خــودم نبــودم. ســینا مــرا ب ک مصــرف 
ــاد،  ــد می افت ــه نبای ک ــی  ــفانه اتفاق ــد و متاس ــک ش ــن نزدی ــه م و ب
و  نــداد  را  تلفنــم  جــواب  دیگــر  ســینا  روز  آن  فــردای  از  افتــاد. 
کنــم. یــک طــرف اعتیــاد و  کار  کــه چــه  ســردرگم مانــده بــودم 
کــه بایــد طــوری  کــه ســرم آمــده بــود و طــرف دیگــر مــادرم  بلایــی 
رفتــار می کــردم کــه متوجــه قضیــه  نشــود دنیــا را برایــم ســیاه کــرده 

بــود.
    چطوردستگیرشدی؟

و  بــودم  شــده  اخــراج  کارم  و  دانشــگاه  از  بــودم،  شــده  معتــاد 
زندگــی ام ســیاه و نابــود شــده بــود. مدتــی حــال روحــی بســیار 
کنــم امــا  کــه چنــد بــار خواســتم خودکشــی  بــدی داشــتم، طــوری 
بــه خاطــر مــادرم پشــیمان شــدم، البتــه جراتــش را هــم نداشــتم. 
بــرای تامیــن هزینــه زندگــی و اعتیــادم برخــلاف میلــم مجبــور 
شــدم در حــد جزئــی خریدوفــروش مــواد انجــام دهــم. بــا یکــی از 
کــه قبــلا مــوادم را از او تهیــه می کــردم، شــروع بــه  دوســتان ســینا 
کــردم و برایــش مــواد جابه جــا می کــردم تــا این کــه چنــد روز  کار 

ــدم. ــتگیر ش ــوران دس ــط مام ــش توس پی
پایانحرفیداری؟     در

حماقــت کــردم و زندگــی آرام و خوبــی را کــه داشــتم بــه خاطــر 
بــا بلاهایــی  از دســت دادم و نمی دانــم  بــه ســینا  اعتمــاد 
کــه ســرم آمــده، چــه آینــده ای در انتظــارم اســت. بــه خــودم 
قــول داده ام وقتــی آزاد شــدم، همه چیــز را بــه شــکل قبــل 
کنــد. الان  ــم و از خــدا می خواهــم در ایــن راه کمکــم  برگردان
فقــط نگــران مــادرم هســتم. او طاقــت ایــن موضــوع را نــدارد 
ــودم  ــد خ ــرش بیای ــی س ــر بلای گ ــد. ا ــد دق می کن ــر بفهم گ و ا

نمی بخشــم. را 
گریــه  بــه  شــروع  بیشــتری  شــدت  بــا  و  دوبــاره  جــوان  دختــر 

بگــذارم. تنهــا  را  او  دادم  ترجیــح  هــم  مــن  و  می کنــد 

 باخت زندگی 
تاوان یک اعتماد

 رودرروی دختر جوانی که در دام 
خواستگار شیاد گرفتار شد

ی  مژده مظهر

تپش  


